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فصل‌ اول‌
كليـــــات‌
1-  مقـدمــه‌ 

اكتشافات‌ ژئوشيميايي‌ و كاني‌ سنگين‌ ناحيه‌اي‌ در مقياس‌ 1:100،000 در زمره ‌عمليات‌ اكتشافي‌ زير بنائي‌ در هر كشوري‌ بحساب‌ مي‌ آيد كه‌ هدف‌ آن‌ شناخت‌ نواحي‌ باپتانسيل‌ معدني‌ است‌. براي‌ نيل‌ به‌ اين‌ اهداف‌، از روشهاي‌ مختلف‌ ژئوفيزيكي‌، ژئوشيميايي‌ و اطلاعات‌ ماهواره‌اي‌ مي‌توان‌ بهره‌ برد. نقشه‌ برداري‌ ژئوشيميايي‌ در مقياس‌ ناحيه‌اي‌ نيز يكي‌ از اين‌ روشهاست‌ كه‌ مي‌تواند با نمونه‌ برداري‌ از رسوبات‌ رودخانه‌اي‌ انجام‌ پذيرد. پروژه ‌حاضر بخشي‌ از طرح‌ اكتشافات‌ ژئوشيميايي‌ سيستماتيك‌ مي‌ باشد كه‌ در محدوده‌ برگه ‌1:100،000 داوران انجام‌ مي‌پذيرد. اجراي‌ اين‌ پروژه‌ در دو بخش‌ طراحي‌ شده‌ است‌. بخش‌ اول‌ عمليات‌ تا رسم‌ نقشه‌ آنوماليهاي‌ ژئوشيميايي‌ و تعيين‌ مناطق‌ با پتانسيل‌ ادامه‌ مي‌يابد. بخش‌ دوم‌ شامل‌ عمليات‌ كنترل‌ آنومالي‌هاست‌ كه‌ از طريق‌ مطالعات‌ آلتراسيون‌، نمونه برداري از مناطق‌ كاني‌ سازي‌ و شكستگي‌ هاي‌ پر شده‌ (Plumbing system) تعقيب‌ خواهد شد و در نهايت‌ پس‌ از كنترل‌ آنومالي‌‌ها هر يك‌ از آنها مدل‌ سازي‌ شده‌ و مناطق‌ اميدبخش‌ معرفي‌خواهند شد. 
2-  اهداف‌ اكتشافات‌ ژئوشيميائي‌ در مقياس‌ ناحيه‌‌اي‌ 

تجربيات‌ گذشته‌ در كشورهاي‌ مختلف‌ و در شرايط آب‌ و هوايي‌ گوناگون‌ دلالت‌ بر آن‌ دارد كه‌ رسوبات‌ آبراهه‌اي‌ (عموماً جزء 80- مش‌) مي‌تواند در اكتشافات‌ كوچك مقياس‌ ناحيه‌اي  (1:100،000 تا1:250،000) بسيار مفيد واقع‌ شود. نتايج‌ حاصل‌ از اين‌ نوع‌ بررسي‌هاي‌ اكتشافي‌ مي‌تواند در تحليل‌ ايالات‌ ژئوشيميايي‌ و شناخت‌ الگوهاي‌ ژئوشيميايي‌ناحيه‌اي‌ و همچنين‌ نواحي‌ اي كه‌ در آنها احتمال‌ كشف‌ نهشته‌هاي‌ كانساري‌ بيشتر مي‌باشد، بسيار مؤثر واقع‌ شود. علاوه‌ بر كاربردهاي‌ مستقيم‌ ذكر شده‌، نقشه‌هاي‌ ژئوشيميايي‌ رسوبات‌ آبراهه‌اي‌ مي‌تواند كاربردهائي‌ در زمينه‌ كشاورزي‌ و محيط زيست‌ نيز داشته‌ باشد. بديهي ‌است‌ كه‌ اهداف‌ اكتشافي‌ اين‌ نوع‌ بررسي‌ها با اهدافي‌ نظير تشخيص‌ الگوهاي‌ ناحيه‌اي‌ براي‌ توزيع‌ عناصر، متفاوت‌ است‌ و بدين‌ جهت‌ بايد براي‌ نيل‌ به‌ هر منظوري‌، از روش‌ متناسب‌ با آن‌ استفاده‌ كرد.

در مورد اول‌، كه‌ هدف‌ كشف‌ آنومالي‌ در هاله‌هاي‌ ثانوي‌ است‌، بايد از تكنيك‌هاي‌ آماري‌ كه‌ اختلاف‌ بين‌ مقادير آنومالي‌ و روندهاي‌ ناحيه‌اي‌ را به‌ حداكثر مقدار خود برساند بهره‌  گرفت‌، و در نتيجه‌ از طريق‌ شدت‌ بخشي‌ آنوماليها، به‌ شناسائي‌ هر چه‌ دقيق‌تر آنها پرداخت‌. در حالت‌ دوم‌ چون‌ هدف‌ دستيابي‌ به‌ روندهاي‌ ناحيه‌اي‌ است‌، بايد از تكنيك‌هاي‌ آماري‌اي‌ كه‌ تأثير آنوماليها را در روندهاي‌ ناحيه‌اي‌ به‌ حداقل‌ مقدار خود مي‌رسانند، استفاده‌ كرد. چگالي‌ نمونه‌ برداري‌ در اين‌ حالت‌ يك‌ نمونه‌ براي‌ چند كيلومتر مربع‌ است‌ كه‌ بوسيله ‌سقف‌ بودجه‌ كنترل‌ مي‌شود.

3- جمع‌ آوري‌ اطلاعات‌ (موضوع‌ بند 1 شرح‌ خدمات)
در اين‌ مرحله‌ اسناد و مدارك‌ مربوط به‌ منطقه‌ تحت‌ پوشش‌ به‌ شرح‌ زير تهيه‌ و مورد مطالعه‌ قرار گرفت:
1- نقشه‌هاي‌ توپوگرافي‌ 1:50،000 منطقه‌ مورد مطالعه‌ شامل‌ چهار گوشهاي‌ يزدان‌آباد (شمال‌ شرق‌)، جرجافك (جنوب‌ شرق‌)، داوران (جنوب‌ غرب‌) و سنگ (شمال‌غرب‌)
2- نقشه‌ زمين‌ شناسي‌1:100،000 داوران.

3- نقشه‌ ژئوفيزيك‌ هوائي‌ (مغناطيس‌ هوائي‌) با مقياس‌ 1:250،000 منطقه‌ رفسنجان
با توجه‌ به‌ اطلاعات‌ حاصل‌ از مدارك‌ فوق‌ الذكر، برنامه‌ عمليات‌ صحرائي‌ جهت‌ نمونه‌ برداري‌ پي‌ريزي‌ گرديد و در هر مورد نقش‌ پارامترهاي‌ مؤثر در برنامه‌ريزي‌ اكتشافي ‌(بخصوص‌ در نمونه‌برداري‌) مورد بررسي‌ قرار گرفت‌ كه‌ خلاصه‌ آن‌ در بخشهاي‌ بعدي ‌گزارش‌ آورده‌ شده‌ است‌.

4- موقعيت‌ جغرافيايي‌ و آب‌ و هوايي‌ منطقه‌
 

برگة داوران واقع در جنوب شرقي ايران و در شمال شهرستان رفسنجان، داراي مختصات جغرافيايي زير است:

طولهاي جغرافيائي: 
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 عرض‌هاي جغرافيائي: 
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روستاي داوران كه نام برگه از آن گرفته شده است، در 30 كيلومتري شمال شرق شهر رفسنجان واقع است. راههاي دسترسي به منطقه از طريق جاده‌هاي تهران – كرمان – زرند و تهران – يزد – بافق – زرند و نيز راه آهن تهران – كرمان مي‌باشد.  حدود يك سوم بالايي منطقه مورد مطالعه كه شامل دشتها و رخنمونهاي كم ارتفاع شمال يزدان آباد است، جزو اقليم نيمه بياباني شديد و تعداد روزهاي خشك سال در آن حدود 10 ماه است. در حاليكه در بخش‌هاي مياني و جنوبي نقشه تعداد روزهاي خشك سال حدود 8-7 ماه است. بارندگي عمدتاً در فصل زمستان صورت مي‌پذيرد. ميانگين بارش سالانه در ايستگاه رفسنجان 3/85 ميلي‌متر و ميانگين حرارت ماكزيمم
8/40 و ميانگين حرارت مي‌نيمم 9/4- درجه سانتيگراد است.

رودخانه شور در بخش شمال غربي منطقه داراي اندكي آب دائم در تمام طول سال است كه بعلت شوري قابل مصرف نبوده و فعاليتهاي گسترش يافته كشاورزي با استفاده از تعدادي قناتهاي قديمي و اكثراً با استفاده از چاههاي موتوري انجام مي‌شود. ارتفاع منطقه از حداكثر 3209 متر در كوه گردو تا 1407 متر در منتهي‌اليه شمال غربي منطقه، متغير است. رشته كوههاي شمال روستاي داوران بيشترين رخنمونهاي واحدهاي سنگي منطقه را در خود جاي داده است. دامنه جنوب غربي آنها اكثراً با ماسه‌‌هاي بادي پوشيده شده كه شرايط نامناسبي را براي توسعه اجتماعي – اقتصادي به دنبال داشته است.

5- زمين‌شناسي عمومي منطقه 

بيش از 95% واحدهاي سنگي منطقه را واحدهاي رسوبي پالئوزوئيك و مزوزوئيك تشكيل داده است و به ميزان بسيار اندكي واحدهاي آذرين در ميان آنها به چشم مي‌خورد. در زير به شرح ليتولوژي منطقة مورد مطالعه خواهيم پرداخت.

1-5- پالئوزوئيك
- سري مراد

نهشته‌هاي هم ارز سري مراد در برگة داوران منحصراً در شمال يزدان آباد و در فاصلة حدود 10 كيلومتري آن مشاهده شده است. اين واحد متشكل از فيليت‌ها و شيل‌هاي كاغذي قهوه‌اي رنگ، سيلت سنگهاي نازك لايه به رنگ سبز تيره و گاهي همراه با ماسه سنگ دانه‌ريز و داراي ضخامتي حدود 900-800 متري مي‌باشد. سن اين واحد را پركامبرين پسين تا اوايل پالئوزوئيك تشخيص داده‌اند.

- سري ريزو

نهشته‌هاي اين سري سنگي بيشتر در شمال يزدان آباد و كمتر در جنوب نقشه رخنمون دارند و با ناپيوستگي مشخص فرسايشي بر روي سنگهاي قديمي‌تر قرار گرفته‌اند. بيشترين ضخامت آنها در شمال غرب يزدان‌آباد در حدود 1500-1200 متر برآورد شده است و از ماسه سنگ، شيلهاي سيلتي، فيليتها و بعضاً درون لايه‌هاي دولوميتي چرت‌دار تشكيل شده است. اين سري در بعضي نقاط و در برخي افقها همراه با فعاليتهاي آتشفشاني بيشتر اسيدي بوده است و بخصوص ريوليت‌ها و كوارتز پرفيري‌هاي سفيد و كمي صورتي رنگ به ضخامتهاي تا چند ده متر در رأس سري مزبور در بعضي مناطق مشاهده شده است.

- سري دزو

در اين منطقه برونزدهاي سري دزو با رخساره‌هاي متنوعي ديده مي‌شود و تقريباً در تمامي آنها گچ حضوري مستمر دارد و بر حسب نقاط مختلف شيل، سيلت، مارن، ماسه سنگ، آهك، دولوميت وكوارتزيت همراه با افقهاي سنگهاي آتشفشاني مشاهده شده است. در اين منطقه تغيير رخساره‌هاي جانبي سري دزو به شكل دولوميت‌هاي مشابه و هم ارز بخشي از سازند سلطانيه ديده مي‌شوند كه معادل‌هاي زماني بخشهايي از سازند سلطانيه البرز در نظر گرفته شده‌اند.

- هم‌ارز سازند باروت

در برخي نقاط بر روي دولوميت‌هاي واقع در رأس سري دزو، ماسه‌سنگها و سيلت سنگهاي به رنگ‌ قرمز تيره و گاهي همراه با درون لايه‌هاي دولوميتي ديده مي‌شود كه در جنوب غربي روستاي چكاب حدود 50 متر ضخامت دارند و مي‌توانند هم ارز سازند باروت در البرز باشند. 

- سري داهو 

ضخامتهايي از چند ده متر تا چند صد متر از ماسه سنگهاي قرمز و سيلت سنگهاي به رنگ قرمز تيره اين سري در اغلب برشهاي چينه‌شناسي منطقه در زير تاپ كوارتزيت ديده شده است. اين سري مي‌تواند هم ارز سازندهاي زاگون و لالون در البرز باشند.

- كوارتزيت قاعده‌اي 

اين واحد سنگي سابقاً بنام كوارتزيت رأس نامگذاري شده و ليكن امروزه به صورت واحد كوارتزيتي قاعده نهشته‌هاي كوهبنان در نظر گرفته شده است و با ضخامت حدود 15 تا 70 متر و سن كامبرين پيشين تا مياني در مناطق مختلف اين ورقه مشاهده مي‌شود. 
- سازند كوهبنان (هم ارز سازند ميلا)
نهشته‌هاي هم ارز سازند ميلا در تمامي برشهاي چينه‌شناسي و در تمام منطقه در زير نهشته‌هاي اردوويسين و بر روي كوارتزيت‌هاي قاعده‌اي مشاهده شده است. اين سازند به دو بخش دولوميتي يكي بخش ستيغ ساز فوقاني و ديگري بخش نرم‌تر تحتاني قابل تقسيم‌بندي است. 

- اردوويسين 

نهشته‌هاي پيش روندة اردوويسين، كم و بيش با كنگلومرا و نبودهاي رسوبي در قاعده، بر روي دولوميت‌هاي كامبرين بالايي قرار گرفته‌اند. در دو كيلومتري شرق روستاي داوران حدود 60-50 متر رخساره‌هاي نرم فرسايش شامل تناوب لايه‌هاي شيلي و درون لايه‌هاي نازك دولوميتي بر روي دولوميتهاي كامبرين و در زير گدازه‌هاي اردوويسين ديده شده است.

- آذرآواريهاي اردوويسين 

اين نهشته‌ها در برگة داوران با ضخامتهاي متغير بين 20 متر تا 260 متر مشاهده شده است. در اغلب رخنمونها رخساره‌هاي رسوبي – آتشفشاني شامل ماسه سنگهاي توفي- شيلي، توف برش، ماسه سنگ آهكي و سيلت سنگهاي به رنگ قرمز تيره همراه با درون لايه‌هاي دولوميتي و در بعضي نقاط ضخامتهاي قابل توجهي از سنگهاي آتشفشاني قابل مشاهده است. سنگهاي نفوذي غالباً ديوريتي مربوطه در جنوب شرق و شمال غرب روستاي داوران از حجم بيشتري برخوردار هستند.

- سيلورين 

نهشته‌هاي سيلورين با ضخامت از حدود 20 متر تا حداكثر 275 متر در منطقه ديده شده است. اين نهشته‌ها عمدتاً از تناوب طبقات به رنگ قهوه‌اي روشن ماسه سنگ شيلي و به سمت بالا طبقات آهكي تشكيل شده‌اند.

- سازند پادهات

نهشته‌هاي اين سازند با ضخامتهاي بسيار متغير از حدود 30 تا 360 متر شناسايي شده است. در رشته كوههاي شمال روستاي داوران معمولاً در اين سازند گچ ديده نمي‌شود و يا بسيار جزئي است و سازند مزبور بيشتر از ماسه سنگ و كوارتزيت گاهي همراه با درون لايه‌هاي دولوميتي – آهكي تشكيل شده است در حاليكه رخنمونهاي شمال يزدان آباد حاوي مقادير قابل ملاحظه‌اي گچ هستند.

- سازند سيب‌زار

طبقات دولوميتي تيره رنگ شاخص و هم‌ارز اين سازند در معدودي از رخنمونهاي منطقه با ضخامتهايي كم (10 تا 12 متر) و غالباً بصورت عدسي‌هاي غيرممتد، در حد فاصل سازندهاي پادهات و بهرام شناسايي شده است.

- سازند بهرام 

اين واحد سنگي در نقاط مختلف منطقه با ضخامت 14 تا 130 متر و رخساره‌هايي متفاوت ظاهر شده است. در دامنه‌هاي شمالي رشته كوههاي شمال روستاي داوران در جايگاه اين سازند بيشتر رخساره‌هاي تخريبي شامل شيل، ماسه سنگ و كوارتزيت مشاهده مي‌شود. معمولاً در قاعدة سازند بهرام، طبقات كوارتزيتي به نشانة پيشروي دريا ديده مي‌شود كه بعضاً تا چند ده متر ضخامت دارند و ممكن است شامل تناوب‌هاي ماسه سنگي – شيلي و يا درون لايه‌هاي آهكي نيز باشد.

- سازند شيشتو

اين سازند در تمامي برش‌هاي چينه‌شناسي منطقه در حد فاصل سازندهاي بهرام و سردر با ضخامتهاي بسيار متغيراز 20 تا 490 متر مشاهده شده است. در اين برشها معمولاً دو رديف رسوبي پيش رونده مشتمل بر تناوب كوارتزيت، ماسه سنگ و شيل در قاعده و در بالا آهكي‌تر شدن رسوبات و درون لايه‌ها و افق‌هاي سنگ آهكي فراوان‌تر ديده مي‌شود. سن اين واحد دوونين پسين تشخيص داده شده است.

- سازند سردر

نهشته‌هاي اين سازند با ضخامت‌هاي از 11 متر تا 450 متر از طبقات آهكي – دولوميتي ضخيم و گاهي فسيل‌دار تشكيل شده است كه در برخي نقاط رخساره‌هاي تخريبي ماسه سنگي – دولوميتي ارجحيت دارند. سن اين سازند كربونيفر پيشين تشخيص داده شده است.

- سنگهاي آتشفشاني كربونيفر

پيدايش گچ‌ها و نيز سنگهاي آتشفشاني متوسط و بازيك و توفهاي مربوطه در بخشهاي تحتاني نهشته‌هاي هم‌ارز سازند سردر، نشانه‌هايي از ناآرامي‌هاي زمين‌ساختي رخ داده دركربونيفر پيشين تا مياني هستند. اين سنگهاي آتشفشاني شامل ديوريت، آندزيت و دياباز هستند.

- سازند جمال

رديف‌هاي رسوبي پيش‌رونده بر جاي گذاشته شده بر روي نهشته‌هاي سازند سردر و در زير سازند سرخ شيل و يا شتري منطقه غالباً كم‌فسيل است و به دولوميتهاي رأس سازند جمال بيشتر شباهت دارند.

5-2- مزوزوئيك
- سازند سرخ‌شيل

در برگة داوران اين واحد سنگي گسترش و ضخامت كمي دارد و در تعداد زيادي از رخنمونها ناپديد شده است. در معدودي از برش‌هاي زمين‌شناسي چند ده متر از نهشته‌هاي سازند مزبور بيشتر با رخسارة تخريبي ماسه‌سنگ و شيل و كوارتزيت و همراه با افق‌هاي خيلي نازك و كم‌عياري از لاتريتهاي قرمزرنگ مشاهده مي‌گردند.

- سازند شتري

دولوميتهاي اين سازند به رنگ قهوه‌اي – قرمز و خاكستري روشن با لايه‌بندي نازك تا متوسط و در بعضي افقها چرت‌دار، ‌اكثر قله‌ها و خط‌الرأس‌ها را تشكيل مي‌دهند. اين سازند در اين برگه با ضخامتهاي متغير از 12 متر تا حدود 200 متر مشاهده شده است.

- عضو اسپهك

بر روي دولوميتهاي فوقاني سازند شتري، بطور هم‌شيب طبقات سنگ آهك متمايز سفيد،‌ خاكستري روشن و يا زرد نخودي قرار گرفته است كه ضخامت آن از چند متر تا حدود 80 متر متغير است.

- ترياس پسين

در اوايل ترياس پسين جنبش‌هاي آغازين رخداد زمين‌ساختي كيمرين پيشين سبب بروز تغييراتي در شرايط حوضه‌هاي رسوبي مربوطه شده است.

- سازند شمشك

نهشته‌هاي اين واحد سنگي در برگة داوران فقط در رشته‌كوههاي شمال روستاي داوران رخنمون دارند. گسترش وسيع آن در دامنة‌جنوبي رشته كوه مزبور و از نواحي واقع در شمال روستاي اودرج تا روستاهاي گريش و رحمت‌آباد مشاهده شده است.

- كرتاسه پيشين

در منطقه مورد مطالعه در ژوراسيك پسين، ‌حركات زمين‌ساختي مرتبط با پيش‌مرحله‌هاي رخداد كيمرين پسين و نيز جنبش‌هاي مرحلة اصلي آن در اواخر ژوراسيك تا اوايل كرتاسه داراي آنچنان شدتي بوده است كه به غير از عقب‌نشيني دريا، سبب چين‌خوردگي نهشته‌هاي قديمي‌تر منجمله سازند هجدك شده است. پيش‌روي مجدد دريا در ايران مركزي كه از اواخر نئوكومين شروع شده، با تقدم و تأخر مناطق مختلف اين ناحيه را فرا گرفته است و نهشته‌هاي هم‌ارز سازند تيزكوه با قاعدة پيش‌رونده كنگلومرايي – ماسه‌سنگي بر روي نهشته‌هاي قديمي‌تر رسوب نموده است.

- كرتاسه پسين
رديف سنگهاي كرتاسه پسين در منطقه با ضخامت 30 تا 150 متر ديده شده است. در اطراف گدار آبرون و به سمت غرب،‌ به غير از وجود نهشته‌هاي كرتاسة ‌پيشين در زير آنها، معمولاً بخش نرم فرسايشي با ضخامت حدود چند ده متر در قاعدة آنها ديده مي‌شود كه از ماسه‌سنگ، كنگلومرا، مارن و يا گاهي گچ تشكيل شده است و نشانه‌اي از كم‌عمق شدن محيط رسوبي و يا پس‌روي دريا در حد فاصل كرتاسة پيشين تا كرتاسه پسين مي‌باشد.

- توفها و سنگ‌هاي آتشفشاني ائوسن

در منطقه مورد مطالعه نهشته‌هاي نسبت داده شده به ائوسن منحصراً‌ در دامنه‌هاي شمالي رشته‌كوههاي شمال روستاي داوران و در امتداد گسل مهم و ناحيه‌اي بافق – باغين و انشعابات آن و غالباً با همبري‌هاي گسله رخنمون دارند. بيشترين گسترش آنها درجنوب روستاي چاه‌كين و با ضخامت تخميني 400-300 متر مشاهده شده كه از مارنهاي سيلت‌دار قرمزرنگ و درون‌ لايه‌هاي ماسه‌سنگ و سيلت سنگ توفي به رنگ قرمز تيزه تشكيل شده است و روي هم رفته در اين منطقه گدازه‌هاي با تركيب متوسط بخش بسيار ناچيزي را شامل مي‌گردند. جدول (1-1) رخنمونهاي سنگي موجود در برگة داوران را نشان مي‌دهد.

جدول (1-1): رخنمون‌هاي سنگي دربرگة زمين‌شناسي 000/1:100 داوران

	تيپ سنگها
	واحد
	سن

	آندزيت – دياباز – ديوريت – توف – گرانوديوريت – كوارتز مونزونيت
	آذرين
	پالئوزوئيك

	شيل – كوارتزيت – ماسه‌سنگ – آهك – دولوميت – سيلت - مارن
	رسوبي
	

	سنگهاي آتشفشاني بازيك تا متوسط – توف – ملاديوريت دگرگوني - گابرودگرگوني
	آذرين
	مزوزوئيك

	ماسه‌سنگ – كوارتزيت – شيل – آهك – دولوميت – گچ - سيلت
	رسوبي
	

	مارن – ماسه‌سنگ – توف – شيل – آهك ماسه‌اي – كنگلومرا – رسوبات آبرفتي
	رسوبي
	سنوزوئيك


6- زمين‌شناسي ساختماني 

منطقه مورد مطالعه در حوزة ايران مركزي و بخش جنوب شرقي آن واقع شده است و لذا شرايط كلي ساختاري آن از قبيل چين‌خوردگي‌هاي متوسط تا شديد، برگشتگي‌هاي متعدد، ساخت موزائيكي، روراندگي‌ها و حركات متناوب بلوكي را به فراواني نشان مي‌دهد. در اين منطقه فقط نهشته‌هاي كواترنري به صورت چين‌نخورده باقي مانده است. حضور رسوبات چين‌خورده پليوسن در ناحيه حاكي از وجود تنش‌هاي فعال در اواخر نئوژن مي‌باشد كه همراه با ديگر تنش‌هاي اواخر سنوزوئيك، ‌ظاهراً بيشترين تأثير را بر ريخت‌شناسي فعلي منطقه داشته‌اند و فعاليتهاي معاصر گسل‌هاي كوهبنان و بافق – باغين دلالت بر ادامة آنها تا زمان حال دارد. 

شاخص‌ترين و در عين حال مهمترين ساختار زمين‌ساختي منطقه، گسل بافق – باغين با روند شمال‌غرب – جنوب‌شرق است كه به مانند بسياري از روندهاي ساختاري عمدة ايران زمين، گسله‌اي قديمي و عميق بوده و مشابه گسل كوهبنان در اواخر سير تكاملي خود عمدتاً داراي دو حركت راست‌لغز و معكوس بوده است. گسل مزبور و انشعابات آن در دامنه‌هاي شمالي رشته‌كوههاي شمال روستاي داوران،‌ مرز بين كمربند چين‌خوردة مزبور و دشت فرونشستة شمالي را مشخص مي‌سازند و غالباً نهشته‌هاي كواترنري را قطع نموده و همراه با ظهور چشمه‌هاي متعدد و روستاهاي مرتبط با آنهاست كه دلالت بر فعال بودن آن در طي دوره‌هايي از كواترنري مي‌نمايد.

7- زمين‌شناسي اقتصادي
اگر چه در اين منطقه گسترش كشاورزي پسته توسعه اقتصادي و درصد بالاي اشتغال را بهمراه داشته است، ‌ليكن توان معدني آن نيز قابل توجه است:

- كوارتزيت: دخائر عظيمي از كوارتزيت (سيليس) درافق‌ها و سازندهاي مختلفي از منطقه از قبيل دزو، تاپ كوارتزيت، پادهات، شيشتو و سردر به چشم مي‌خورد.

- دولوميت: دولوميت در افق‌هاي فراواني در منطقه در سازندهاي سلطانيه، هم‌ارز ميلا، جمال و شتري وجود دارد.

- سنگ‌آهك: سنگ‌آهك نسبتاً‌خالص كمياب و منحصر به عضو اسپهك است.
- منگنز: اثرات جزئي از پيرولوزيت در شرق كلاه كافر و درمحل گسل بين سري ريزو و سنگهاي پالئوزوئيك تحتاني وجود دارد.
- آهن: در اين منطقه اكسيدهاي آهن (هماتيت و منيتيت) به مقدار ناچيز در شمال يزدان‌آباد و غالباً در درزها و شكستگي‌هاي سريهاي مراد، ريزو و دزو مشاهده شده است.

سري دزو و نهشته‌هاي قديمي‌تر از آن از نظر داشتن مواد پرتوزا مورد توجه مي‌باشند و مونت‌موريونيت نيز از معدن گودگل و قاعدة‌رسوبات كنگلومرايي پليوسن استخراج مي‌شده است.

8- بررسي رسوبات رودخانه‌اي در مناطق خشك
در بررسي‌ رسوبات‌ آبراهه‌اي‌ در مناطق‌ خشك‌ شرايط آب‌ و هوايي‌ و ژئومرفولوژيكي‌ خاصي‌ حاكم‌ است‌ كه‌ باعث‌ ناهمگني‌ ژئوشيميايي‌ محيط مي‌گردند و در تفسير نتايج‌ اين‌محيط‌ها نگران‌ مزاحمت‌هاي‌ حاصل‌ از آن‌ شرايط مي‌باشيم‌. شرايطي‌ كه‌ در بالا بحث‌ شدعبارتند از:
الف‌- ناهمگني‌ در ريزش‌هاي‌ جوي‌ در مناطق‌ خشك‌، كه‌ مي‌تواند منشاء خطاي‌ ارزيابي‌ پتانسيل‌ معدني‌ اين‌ مناطق‌ گردد. در اين‌ مناطق‌ بخش‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌ از ريزش‌هاي‌ جوي‌، به ‌صورت‌ رگبارهاي‌ پراكنده‌ صورت‌ مي‌پذيرد كه‌ ممكن‌ است‌ همه‌ يك‌ حوضه‌ آبريز را  با شدت‌ يكسان‌ نپوشاند. در اين‌ صورت‌ فوقاني‌ترين‌ رسوبات‌ كف‌ آبراهه‌ بيشتر منعكس‌ كننده‌ تركيب ‌شيميايي‌ آن‌ بخش‌ از حوضه‌ آبريز است‌ كه‌ محصولات‌ حاصل‌ از فرسايش‌ آن‌ در آخرين‌ فاز بارندگي‌ از طريق‌ چنين‌ رگبارهايي‌ به‌ بخش‌هاي‌ پايين‌تر حوضه‌ حمل‌ و روي‌ رسوبات‌ قبلي ‌را پوشانده‌ است‌. بديهي‌ است‌ اگر چنين‌ بخشي‌ از حوضه‌ آبريز محل‌ توسعه‌ هاله‌هاي ‌ژئوشيميايي‌ اوليه‌ باشد، آنومالي‌هاي‌ ثانوي‌ مشتق‌ شده‌ از آن‌ها قوي‌ خواهند بود (زيرا مواد باطله‌ كمتري‌ با آن‌ مخلوط مي‌شود) كه‌ عموماً چنين‌ نيست و‌ در اين‌ صورت‌ شدت‌ آنومالي‌ها در رسوبات‌ سطحي‌ حوضه‌ آبريز كاهش‌ يافته‌ و ممكن‌ است‌ مقدار عنصر وابسته‌ به‌ كاني‌ سازي‌ تاحد مقدار آستانه‌اي‌ و يا مقدار زمينه‌ تنزل‌ يابد.
ب‌- ناهمگني‌ در اندازه‌ ذرات‌ تخريبي‌ كه‌ خود معلول‌ تغيير مقدار شدت‌ شستشوي‌ شيميايي‌ (فرسايش‌ شيميايي‌) ذرات‌ سازنده‌ رسوب‌ رودخانه‌اي‌ از بخش‌هاي‌ مرتفع‌ حوضه‌ آبريز به ‌بخش‌هاي‌ مياني‌ و بخش‌ هاي‌ كم‌ ارتفاع‌ نزديك‌ دشت‌هاست‌. نتيجه‌ چنين‌ ناهمگني‌ احتمال‌ ثبت‌ آنومالي‌هاي‌ ژئوشيميايي‌ در بخش‌هاي‌ مرتفع‌تر با فرسايش‌ مكانيكي‌ شديدتر (تحت‌شرايط يكسان‌) بيشتر مي‌باشد.

ج‌-  اختلاف‌ در احتمال‌ رقيق‌ شدگي‌ رسوبات‌ حاصل‌ از تخريب‌ مناطق‌ كاني‌ سازي‌ شده‌ از طريق‌ اختلاط با رسوبات‌ حاصل‌ از فرسايش‌ مناطق‌ عقيم‌ در دو بخش‌ فوقاني‌ و تحتاني‌ يك‌ حوضه‌ آبريز نيز مي‌تواند موجب‌ خطا در ارزيابي‌ مناطق‌ اميدبخش‌ گردد. بديهي‌ است‌ احتمال‌چنين‌ اختلاطي‌ در بخش‌هاي‌ فوقاني‌ يك‌ حوضه‌ آبريز كمتر و در بخش‌هاي‌ تحتاني‌ آن‌ بيشتر است‌.
براي‌ برطرف‌ كردن‌ اثر سوء پديده‌هاي‌ فوق‌، به‌ موازات‌ بررسي‌هاي‌ ژئوشيميايي‌ رسوبات‌ آبراهه‌اي‌ از روش‌هاي‌ ديگر مانند برداشت‌ نمونه‌هاي‌ كاني‌ سنگين‌، برداشت‌ نمونه‌ از زونهاي ‌مينراليزه‌ و زونهاي‌ آلتره‌ شده‌ نيز اقدام‌ گرديد زيرا چنين‌ پديده‌‌هايي‌ ممكن‌ است‌ نسبت‌ به‌بعضي‌ از فلزات‌ كانساري‌ غني‌ شدگي‌ نشان‌ دهند و يا نشانه‌ اي‌ براي‌ كاني‌ سازي‌ احتمالي‌باشند. در پروژه‌ حاضر چنين‌ اقدامات‌ احتياطي‌ منظور گرديده‌ است‌ تا احتمال‌ وقوع‌ چنين‌ مواردي‌ به‌ حداقل‌ برسد. تنها مشكل‌ حاضر عدم‌ استقلال‌ روش‌ كاني‌ سنگين‌ نسبت‌ به‌ روش‌ ژئوشيميايي‌ است‌، زيرا به‌ علت‌ محدوديت‌هاي‌ موجود نمونه‌هاي‌ كاني‌ سنگين‌ فقط از محل‌ توسعه‌ آنومالي‌هاي‌ ژئوشيميايي‌ (5/2% بالاي‌ جامعه‌) برداشت‌ مي‌شود. همان‌ طوري‌ كه‌ ذكرشد در پروژه‌ حاضر علاوه‌ بر بررسي‌هاي‌ ژئوشيميايي‌ رسوبات‌ آبراهه‌اي‌، برداشت‌نمونه‌هاي‌ كاني‌ سنگين‌ و مينراليزه‌ (از زون‌ هاي‌ كاني‌ سازي‌ احتمالي‌) در برنامه‌ قرار گرفته ‌است‌ تا از مقايسه‌ نتايج‌ حاصل‌ از آنها بتوان‌ به‌ نتايج‌ مناسبت‌تري‌ دست‌ يافت‌.

9- بررسي‌ حوضه‌ هاي‌ آبريز
به‌ منظور سهولت‌ بخشيدن‌ به‌ طراحي‌ محل‌ نمونه‌ها و اجراي‌ عمليات‌ مربوطه‌ لازم‌ است‌ در هر حوضه‌ آبريز محدوده‌ آن‌ حوضه‌ روي‌ برگه‌هاي‌ توپوگرافي‌ 1:50،000 منطقه ‌تعيين‌ و مشخص‌ مي‌گردد. همچنين‌ تعيين‌ محدوده‌ حوضه‌هاي‌ آبريز بر روي‌ هر برگه‌ مي‌تواند در تحليل‌ داده‌هاي‌ مربوط به‌ آن‌ و محدود كردن‌ مناطق‌ آنومالي‌ مفيد واقع‌ شود. 
جهت‌ سهولت‌ در مشخص‌ نمودن‌ محل‌ آنومالي‌هاي‌ احتمالي كه‌ پس‌ از تجزيه‌ وتحليل‌ داده‌هاي‌ حاصل‌ از آناليز نمونه‌ها به‌ دست‌ خواهد آمد، محدوده‌ حوضه‌هاي‌ آبريز در هر يك‌ از برگه‌هاي‌ 1:100،000 لازم‌ است‌ مورد بررسي‌ قرار گيرد.

�  از مرجع گزارش نقشه سازمان زمين شناسي كشور
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